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چكيده
 معنايي اين دسته از واژگان مركـب نحـوي    واژة مركب مفعولي به تحليل  745در مقالة حاضر با گردآوري      

 بدين ترتيب كه به     ؛ت يافت سدمي به تعمي  توانميدر ارتباط با نقش بيروني كلمات مركب مفعولي         . پردازيممي
همچنـين  . شـود مـشاهده مـي    هر چند تعدادي اسم نيز در اين ميان          ،گيرندميطور عمده در طبقة صفات قرار       
) مـصداقي (زبـاني  ونفعولي حاكي از آن است كه اين دسته از واژگان از دلالت بر بررسي معنايي واژگان مركب م    

رسـد كـه ايـن      مـي از سوي ديگر به نظـر       . در جهان خارج دلالت دارند    رو بر شخص يا شيئي      ؛ از اين  رندبرخوردا
از كلمات شوند و معناي اين دسته ميمركز محسوب هاي مركب برونز واژگان مركب نحوي از جمله واژه  دسته ا 

 آن است كه بر روي پيوستار شفافيت و تيرگـي،           دهندةها نشان تهياف. افت بيرون از واژه جستجو كرد      ب را بايد در  
.باشندمي واژگان مركب مفعولي حاوي بار عاطفي منفي ،با حركت به سمت تيرگي

 تيرگيمعنايي، شفافيت،لي، واژه سازي، مفهوم اوليه، چندواژة مركب مفعو:هاواژهكليد

مقدمه
 نحو، شناسي، صرف، ـ واجشناسي به مثابة علم مطالعة زبان در پنج حوزة آواشناسيچه امروزه زباناگر

ترسـيم مـرز قـاطع    ، يافتـه اسـت،   تي مستقلشود و صرف ديگر هيئميشناسي معرفي شناسي و كاربردمعني
توجه داشت كـه قائـل   ه  لئمس همواره بايد به اين      .گيردميميان صرف و نحو در همة موارد به آساني صورت ن          

هاي زباني طيفي را فـرا  تر دادهبه عبارت ساده.  عملاً غيرممكن است  ،اطع ميان اين پنج حوزه    مرزهاي ق شدنِ  
مثال براي .  گرفتهاي متفاوت اين طيف در نظرتوان خطوط قاطعي براي جايگاهمي گاه ن،گيرند كه در آنمي

نحـو  و  ني نيز صرفاً در فصل مـشترك صـرف          اهاي مركب واژگ   واحدهاي زباني به نام كلمه     اي از بررسي دسته 
ن هاي زبان ذكـر شـد، نگارنـدگان بـر آ    تعامل حوزهتصري كه دربارة   با توجه به مقدمة مخ    . قابل مطالعه است  

»  مفعـولي  هـاي مركـب   كلمـه « مركب واژگاني بپردازند كه      هاياي از كلمه  هستند تا به بررسي معنايي دسته     
هـاي كلمـه : پاسـخ مناسـب داده شـود      هـا   ست تا به اين پرسش    در مقالة حاضر سعي بر آن ا      . شوندميناميده  

بنـدي ايـن دسـته از       آيـا قواعـد معنـايي در طبقـه        خصوصي برخوردارند؟ مركب مفعولي از ويژگي معنايي به     
از دلالت مصداقي برخوردارند و يا از       هاي مركب زبان فارسي تأثيري دارند يا خير؟ كلمات مركب مفعولي            واژه

دست يافت؟ميهاي مركب مفعولي به تعمينقش بيروني كلمهان در خصوص توميدلالت مفهومي؟ آيا 
ان مجـزء قابـل تـوجهي از سـاخت        ،مركب واژگـاني  هاي  يكي از انواع واژه   عولي به مثابه  واژگان مركب مف  

ب واژگاني كي مرهادارد تا اين نوع از كلمهميما را بر آن له ئمساين . شوندميدستوري زبان فارسي محسوب   
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هاي مركب آوري شده از كلمههاي جمعنمونه. ي به تحليل آنها بپردازيمعد معناياز برا مورد بررسي قرار داده، 
انده دست آمدهنامة دهخدا بلغت  زباني و گفتار مردم و عمدتاً از مفعولي با توجه به شم.

 نظامساخت و
شوند و بايد از    ميهاي متفاوتشان از يكديگر متمايز      ان به دليل ارزش   واحدهاي زب ،  )1916(1سوسوربه اعتقاد   

يكـي از ايـن دو گونـه رابطـه مبتنـي بـر              . آيندابط مشخص كشف شوند و به توصيف در       رواي  طريق مجموعه 
ي بر تركيـب اسـت كـه همنـشيني          نامد و ديگري مبتن   مي آن را تداعي يا جانشيني       سوسوركه  گزينش است 

 بر اين امر تأكيد دارد كه عناصر موجود بر روي يك زنجيـرة              سوسور). 2،1960:21ياكوبسن(شود  ميناميده  
:1922 (يابـد مـي شيني از نظم ثابتي برخوردار نيستند و دسته بندي آنها به صورت كاملاً اختياري انجام                نجا

هاي كم و بيش معادل يكـديگر، بـر روي   اب يك واژه، از ميان واژه ة انتخ معتقد است كه شيو   ياكوبسن  ). 174
ها انتخاب واژه. گيردميصورت 4 و تركيب و چگونگي همنشيني آنها بر روي محور همنشيني3محور جانشيني

 امـا  دهـد؛ مـي بر مبناي معادل بودنشان، مشابهت يا عدم مشابهتشان و مترادف بودن يا متضاد بودنشان روي         
 ارتباطـات   5فـرث ). 1379:39صفوي،  (بر مبناي مجاورت است     ي از آنها    لها يعني ايجاد نوعي توا    ژهتركيب وا 

 وي سطوح . مورد تأكيد قرار داد،د معرفي كرسوسورمنبعث از عملكرد محورهاي همنشيني و جانشيني را كه
شـوند در نظـر   يم ـاي از روابطي كه بر دو محور همنـشيني و جانـشيني مـشخص    زبان را به صورت مجموعه    

رثف ـرو بسياري از مفاهيمي كه      از اين   . نددو محور به يك اندازه حائز اهميت      كند كه هر    ميگيرد و تأكيد    مي
 اصـطلاح   فـرث بـه عقيـدة     .  تمايز محورهاي همنشيني و جانـشيني قابـل درك اسـت           بر پاية كند،  عرضه مي 

 بـه   ،و مفاهيم وابسته بـه آن     7 اصطلاح نظام   به روابط همنشيني و    مفاهيم وابسته به آن فقط    مي و تما  6ساخت
 وي از ايـن راه بـراي عناصـر،          .شـود ميروابط جانشيني موجود ميان واحدها و عناصر قابل جايگزيني مربوط           

هاي مـوقعيتي  ت در سطوح گوناگون تحليل در بافت  براين اساس، نظام و ساخ    . كندميهايي را مشخص    ارزش
.شوندمييبراي توصيف معني گفتار بررس

 صرف و نحوكفصل مشتر
 ايـن  در واقع اگـر   . در مجموع، مشتركات زايايي نحوي و زايايي صرفي نسبت به وجوه افتراق آنها بيشتر است              

ي در كميـت اسـت و نـه در         سـاز سـازي و زايـايي در واژه       در جمله  يياله را بپذيريم كه اختلاف ميان زاي      مسئ
ه و  اسـت كـه بـه سـاخت جمل ـ        ميگر الزا خواهند بود و براي تحليل    ه به هم    گاه اين دو بسيار شبي    كيفيت، آن 

، اصـطلاحي   9 نحـو واژگـاني مـستقل      ).1983:74،  8بائر(اي از دستور بپردازد     ساخت كلمه به مثابة زير شاخه     

1 F, de Sassure
2 R. Jakobson
3 paradigmatic axis
4 syntagmatic axis
5 J.R. Firth
6 structure
7 system
8 L. Bauer
9 Auto lexical Syntax
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دو سيـستم  ري، كه در آن صـرف و نحـو همچـون      گوي تجزيه و تحليل دستو    لشناسي به مثابة ا   است در زبان  
1985چـارچوب ايـن نظريـه را در سـال           1سـادوك . شوندمياز يك رو ساخت مشاهده      همگون ولي مستقل    

ه بـه قواعـد و اصـول صـرف و نحـو             سـاخت زبـان بايـد بـا توج ـ        به اعتقاد سادوك، زنجيرة خوش    . ردمطرح ك 
گيرد مي در نظر ، شبيه به نظرية حالت يا نظرية تتا   ،اي از دستور  بخش يا حوزه   او صرف را     .ساخت باشد خوش

: كند كه عبارتند ازميبحث -ويژه در زبان اسكيمو  به–سه جنبة مهم از فصول مشترك صرف ونحو دربارة و 
، 6 كاتامبـا   و 24-5،1993:23تراسـك  و   31: 1991،  4كريـستال (3و انـضمام اسـم    2ريفصسازي، ت ـ واژه بست 

1993:287.(

سازي در زبان فارسيفرآيندهاي واژه
سـازي  توجه محققـان بـه واژه     . اشاره دارد رآيند تغييرات صرفي در ساخت كلمات       سازي به كل ف   اصطلاح واژه 

. ياري در اين زمينـه شـده اسـت   هميشه به موازات مطالعات زباني وجود داشته و منجر به پديد آمدن آثار بس  
ي سازي فقـط بـه فرآينـدها      تر، واژه در مفهوم خاص  . است7ريف و اشتقاق  صسازي شامل دو طبقة اصلي ت     واژه

هايي بـراي   تلاش1960در دهة . دشوميو اشتقاق تقسيم 8گردد و به انواع تركيبميباز ) اشتقاق(مورد دوم   
سـازي  آميز نبود و در نهايت واژهها خيلي موفقيت اما اين تلاش   ؛زي و نحو صورت گرفت    ساكردن واژه يكپارچه
)305: 1993تراسك، (.اي مستقل به نام صرف مورد بررسي قرار گرفتدر حوزه

سازي از اصـول  رسد واژهمي به نظر  ،رغم اختلاف نظرهايي كه در اين زمينه ميان انديشمندان وجود دارد          علي
سازي، تركيب است و آن عبارت از پيوستن دو يا چند هاي متداول واژه از راهييك. كندميمندي تبعيت   قاعده

9 پايگـاني  ،فرآيند تركيب در زبان فارسـي     . شودميواژه  تكواژ قاموسي به يكديگر است كه منجر به توليد يك           

د ممكن است خود در سـاخت كلمـة         شوميبسيطي كه از اين فرآيند حاصل       است، به اين معني كه كلمة غير      
. انـد هايـشان تكواژهـاي قاموسـي   اي هستند كه سازهها كلمات پيچيدهتركيب.  پايه واقع شود   ،غيربسيط ديگر 

كتـه   بر ايـن ن    بائر). 1994:5021اشر،  (آوردن كلمات جديد است     رين شيوة به وجود     تظاهراً تركيب، طبيعي  
ستند و در واقـع بهتـر اسـت صـرف را هماننـد         ي ـهاي صرف كـاملاً از يكـديگر متمـايز ن         تأكيد دارد كه شاخه   

قرار دارند و در سوي ديگـرش       ريفي مشخص   صهاي ت در نظر بگيريم كه در يك سوي آن صورت        10پيوستاري
آنها در اين مينقطة اشتراك تما. گيردمياق در ميانة طيف جاي قكه اشتهاي مشخص تركيب؛ در حاليهنمون

 و اشـتقاق و     افزايي سروكار دارند  ريف و اشتقاق هر دو با وند      ص ولي ت  ؛پردازندميسازي  است كه همگي به واژه    
)6: 1996. (هاي جديدتركيب با توليد واژه

1 J. Sadock
2 inflection
3 noun incorporation
4 D. Crystal
5 R.L. Trask
6 F. Katamba
7 derivation
8 compounding
9 hierarchical
10 continuum
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كيبتراشتقاقريف صت
هاي جديدژهتوليد واوند افزايي

واژه
 كـه واژه را تعريـف   ؛ زيرا به هـر شـكل   شناسي بوده است  هاي زبان يرپاي نظريه تعريف واژه يكي از مشكلات د     

هـا در گـسترة   دانند و اين واژهميشوند كه اهل زبان آنها را واژه ميها يافت  در بعضي از زبان   مي  كنيم باز اقلا  
و 2ناپذير بـه نـام دال     نمود كه ازدو جزء تجزيه    ميمحسوب  1 واژه را يك نشانه    سوسور. گيرندمي ن تعاريف قرار 

وي . رابطة دال و مدلول اختيـاري اسـت  . ول هر دو ماهيتي ذهني دارندلو مددال . تشكيل شده است  3مدلول
بـه  . دادمـي نـشيني قـرار     و آن را در محورهاي جانشيني و هم       كرد  ميواژه را پيوند ميان صورت و معنا تلقي         

نظر داشت، بلكـه     آوايي، معنايي و نحوي واژه را در         هاي جنبه  نه فقط  سوسوررسد كه   ميهمين دليل به نظر     
تر از  له مراتب واحدهاي زباني، واژه پايين     در سلس . ها را نيز پذيرفته بود    ة آوايي، معنايي و نحوي بين واژه      رابط

.گيردميگروه و بالاتر از تكواژ قرار 
:1988بائر، (شود ميواژه يا كلمه اصطلاح فراگيري است كه براي واژة دستوري و صورت واژگاني به كار برده  

داند كه از يك يا چند واحد       مي، واژه را يكي از واحدهاي دستوري        "مقوله و ميزان  " در نظرية    4هليدي). 256
 در نيـز ) 1933(5بلومفيلـد . رودميگروه به كار    دار ساخته شده و در ساخت واحد بزرگتر از خود يعني            معني

. »كوچكترين فرم آزاد در گفتار استكلمه «: كندميگونه تعريف واژه را اين» زبان«كتاب خود به نام 
تواند به عنوان يك پاره گفتار مستقل به كار ميكند كه مي واژه را كوچكترين واحد دستوري تعريف كريستال

 زبـاني  شناختي است كه اهل زبان بـا شـم  قعيتي روان، واژه واكاتامبااز ديدگاه ). 1991:419كريستال، (رود  
.دهندميخود آن را تشخيص 

 مركبةواژ
واژة بـسيط فقـط از      . انـد بسيط قابل بررسي  هاي بسيط و غير   ه در زبان فارسي در دو طبقة واژه       انواع اصلي واژ  

يط در سـه    بس واژة غير  .بسيط بيش از يك تكواژ دارد     ة غير واژ. شودمييك تكواژ قاموسي يا دستوري تشكيل       
آيـد و  مي مركب از دو يا چند تكواژ قاموسي پديد واژة. اندمركب قابل بررسي مشتق، مركب و مشتق ـ  طبقة

). 1993:549كاتامبـا،   (شـوند   ميكه ريشة تكواژ محسوب     اند يا اين   شامل دو پايه است كه هر دو واژه        حداقل
بين اجـزاي كلمـة     . شوندميهاي مركب قلمداد    كلمه» يردلش«،  »سخنخوش«،  »كتابخانه«چون  هايي  نمونه

بنـايي  اي زير  يـك سـاختار جملـه      ازهـاي مركـب     ايـن دسـته از كلمـه      . حوي وجـود دارد   رابطه ن مركب غالباً   
 از ميان    كه اجزاي اين جملة زيربنايي در نتيجة افزايش و كاهش معنايي دچار حذف شده، برخي               برخوردارند

هاي متفاوتي داشـته باشـد كـه    تواند نقشميهستة نحوي درون تركيب . اندر جاي مانده  رفته و برخي ديگر ب    
ها در لاية زبـان  ود گزارهم امكان ديگري براي بازن    ،هاي مركب كلمه. شودميبسته به آن، نوع تركيب مشخص       

1 sign
2 signifier
3 significant
4 M.A.K. Halliday
5 L. Bloomfield
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به عبارت ديگر .يابندمي امكان تجلي ابطه در آنه زيرا اجزاي گزاره يعني موضوع، محمول و را   ؛آورندميفراهم  
هـاي مركـب    كلمـه ). 1381:143افراشي،  (باشند  ود گزاره   متوانند قالبي براي باز ن    ميها  اين دسته از تركيب   

دو نمونـة   . اندبنديي، وصفي، اضافي و عطفي قابل طبقه      واژگاني در انواع نهادي، مفعولي، متممي، قيدي، بدل       
:شوند مركب واژگاني محسوب ميهايزير كلمه

)نهادي. (خواهدميدل آن را ←»دلخواه«
)مفعولي. (فروشدميآن كه گل ←»گل فروش«

هاي مركبانواع واژه
ه تعريفـي  آنك ـوي بـي . ي مركب فارسي پرداخته استهابه بررسي واژه) 1966(فارسي نوين  در دستور    1بويل

هاي هـر  يقي و غيرحقيقي تقسيم كرده و زيرشاخه      ها را به دو دستة حق      اين واژه  ه كند، براي واژة مركب عرض   
:هاي مركب حقيقي عبارتند ازواژه. يك را بر شمرده است

 روزنامه، مانندِ؛كندميهاي مركبي كه جزء اول، جزء دوم را توصيف و تعيين اسم:2هاي توصيفي مركبالف ـ
.آهنه، راهكارخان
اين جزء . اول حاكميت داردميها يا صفات مركبي كه جزء دومشان بر جزء اساسم:3هاي مفعوليب ـ مركب

. آبكش، دانشجو، شاهزادهاي مشتق از فعل است؛ مانندِدوم معمولاً فعل يا واژه
ي توصـيفي جـزء دوم را   هـا  اولشان همچون مركـب  كه جزءها يا صفات مركبياسم:4هاي ملكيپ ـ مركب 
دهـد؛  مي صفت و يا حالتي را به شخص يا چيزي نسبت           ، مركب كند و در عين حال كل واژة      ميتوصيف  

. آهو چشم، فارسي زبانمانندِ
پايه هاي  ب مرك زاياي آن، هاي زايا و غير   را با زيرشاخه  7 و برون مركز   6پنج نوع واژه مركب درون مركز     5شكي

)113-112: 1964شكي، : (ور خلاصه عبارتند از طشمرد كه بهميو اصلي بر
عطفي-1
مكرر-2
 وابسته-1: توصيفي-3

ي، قيديد نسبي، عد-2
3-هووريهي ب

گروه فعلي-4
قاعدهبي-5

)31 و 1983:30بائر،(:اند كه عبارتند ازشناسي داراي چهار زيرشاخهكلمات مركب در حوزة معني
درون مركز-1

1 J.A. Boyle
2 determinative compounds
3 objective compounds
4 possessive compounds
5 M. Shaki
6 endocentric 
7 exocentric
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برون مركز-2
طفيع-3
دوتايي-4
arm chair مانندِ؛شود، درون مركز هستندميكلمات مركبي كه معنايشان از درون خود تركيب دريافت -

؛ شـوند مـي بافت بيرون از واژه جستجو كرد، برون مركـز محـسوب            كلمات مركبي كه معنايشان را بايد در      -
ايـن  . شـود ميگونه از كلمات مركب استفاده نراي ايهووريهي نيز بگاهي اوقات از اصطلاح بred skin . مانندِ

.شودميرابطه اغلب به صورت استعاري و يا كل به جزء مشاهده 
گيـرد و   مـي گروه سوم شامل كلمات مركبي است كه هر دو جزء كلمة مركب در شمول معنـايي آن قـرار                    -

maid servant؛ مانندِشوندميكلمات مركب عطفي ناميده 

در اين گروه مشخص نيست كه كدام جزء هسته اسـت       . شوندميب دوتايي ناميده    گروه چهارم كلمات مرك   -
.كدام از اجزايش نيستو كلمة مركب، واژة فراگير هيچ

، هنگارنـد .گشتاري بررسي نمـوده اسـت   ـ  هاي مركب را براساس نظرية زايشيواژه، )1370 (مستأجر حقيقي
سـاختي، قواعـد    ــ گـشتاري و بـه كمـك زنجيـرة ژرف           فعلي را براساس نظرية زايشي    هاي فعلي و غير   مركب

ذكر است كه منظور او از مركب فعلي، واژة مركبـي           شايان  . ه است دگشتاري و در نهايت روساخت تحليل نمو      
در نظريـة دسـتور زايـشي ـ     .  فعـل باشـد  است كه دست كم يكي از اجزاي آن ريشة فعل و يا واژة مـشتق از 

هاي گشتاري به واژة مركب قاعدههستند كه با اراي زنجيرة ژرف ساختي     هاي مركب د  عضي از واژه  گشتاري، ب 
 عامل پيونددهندة ژرف سـاخت بـه   تأثيري ندارند و فقطها كه اغلب بر روي معني  اين قاعده . شوندميتبديل  

:  عبارتند از،ساخت هستندرو
1افزايش-1

2حذف-2

3جانشيني-3

4جابجايي -4

،ساخت آنها متفاوت است داراي روساخت يكسان هستند ولي ژرفهاي مركبي كهتيب مؤلف بين واژهبدين تر
.دوزفروش و دست كتابشود؛ مانندِميتمايز قائل 

.ساخت آنها يكسان نيست ولي ژرفاند؛تشكيل شده) بن مضارع+ اسم  (واليبه لحاظ روساختي هر دو از ت
.فروشدميكسي كتاب را ←ساختژرف

.دوزدميكسي با دست ←ختسارفژ
: كندميگونه تحليل هاي مركب فعلي را اين واژهمستأجر حقيقي

 روساخت←قواعد گشتاري←ساختژرف

1 adjunction 
2 deletion
3 substitution 
4 transposition 
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هاي مركب مفعوليواژه
هـاي مركـب واژگـاني محـسوب     ي از انـواع كلمـه   يكهمانطور كه پيش از اين گفته شد، كلمة مركب مفعولي      

.خودخواهول جمله را دارد؛ مانندِ گوشنواز، مركب مفعولي، يك جزء از تركيب نقش مفعهاي در كلمه. شودمي
شان دچـار كـاهش معنـايي       ها را پيش از آنكـه فعل ـ       اين كلمه  ايِملهتوان ساختار ج  ميباتوجه به جملات زير     

: نشان داد،مطلق شده باشد
)نوازدميچيزي كه گوش را (= نوازد مي گوش را ←» گوشنواز«
)خواهدميكسي كه خود را (= خواهد مي خود را ←» خودخواه«

نقـش  آينـد و  ميهاي نحوي كلمة مركب به شمار       هسته» خود«و  » گوش«لا، به ترتيب    با توجه به جملات با    
.ارندمفعولي د

عـدادي بـه صـورت تـصادفي     آوري شـده، ت  مركب مفعولي جمع واژة745اضر از   در اين قسمت از مقالة ح     
:اندانتخاب شده

 شفاف-شفاف+ 

فروشعشوهفروشوطنفروشساعت●

بافخيالبافدروغبافگليم●

نازكشكشزحمتهواكش●

بررودهبرجيببرچوب●

شكنشكرشكنشكرلشكنقند●

افشانخونافشانبهارافشانزلف●

زاحادثهنيروزازابچه●

بادپيما) كاربيهوده(پيمابادهپيماراه●

پرستآفتابپرستتنپرستآتش●

پرورستمپرورشاعرپروردام●

سازپاپوشسازساعتسازجواهر●

سنجفضولسنجسخنبادسنج●

پاگشاگشاجهانرمزگشا●
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بيندهنبينخردهدوربين●

شويگربهخودشويشويشيشه●

پاشسمگهرپاشپاشآب●

ربادلربانفسرباكيف●

سوزجانسوزجهانسوزلب●

آراخودآراصفآراخانه●

خورگولخورسيليشيرخور●

اندازچواندازكمنداندازكلوخ●

پاگيرگيرنفسگيرآب●

خوانلغز) گوكنايه(خوانغزلخوانحتسبي●

خوارتيمارخوارجهانخوارگياه●

گذاركلاهگذارنامگذارنيزه●

داراستخواندارركابدارجا●

نماخودنمانخنماباد●

خواهخاطرخواهمژدهخواهباج●

پاپوش) توطئه(پوشبالاپوشپولاد●

كشعاشقكشدردكشحشره●

زنلافزنچمنزنكگنجش●

تراشاشكالتراشسخنتراشچوب●

آزاردلآزارگوشآزارزيردست●

بررنجبرفرمانبرپيغام●

پذيرفناپذيرمهمانپذيرشكست●
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 مركب مفعوليبررسي معنايي واژة
اي است كه از دو يا چند تكواژ آزاد ساخته شده باشد، به طوري كه مجموعة               به لحاظ معنايي واژة مركب واژه     

. دهنده را داشـته باشـد     هاي تشكيل م مرتبط از تك تك واژه     ي به ه  ندست آمده معنايي غير از مجموع معا      ه  ب
،سـازند مـي توان از روي وحدت مفهوم يا مفاهيم به هم مرتبطي كه يك واحد معنايي را             ميها را   پس تركيب 
ند و يا تركيبـي از       مفهوم مجزاي  يككنندةها همچون كلمات بسيط يا بيان     به عبارت ديگر تركيب   . بازشناخت

شـود  مـي پيوستگي معنايي سبب    . شوندميمفاهيم بسيار مرتبط به منظور تشكيل يك واحد ذهني محسوب           
،تركيب از نظر معنايي، يا معادل يك عبارت و يا معادل يك كلمه باشد و به اين ترتيب برخي كلمات مركـب                 

كننـد و بـدين   مـي واژه مانند واژة بسيط رفتار ه از نظر ساختكل آن حا عبارتند؛ گاه از نظر معنايي معادل يك     
)27-26: 1964شكي، (.آيندميصورت پلي ميان صرف و نحو به شمار 

.كنيمميشناختي ذيل اشاره  مفعولي، به برخي از مفاهيم معنيهاي مركببه منظور بررسي معنايي واژه

مفهوم اوليه
بـراي ايـن    . شـود مـي مفهوم اوليه يعني آنچه معني تقابل دهندة يك مدخل واژگاني در فرهنگ لغت ناميده               

در چنـين شـرايطي،     . در نظـر گرفـت    توان مفهوم مورد نظر اهل زبـان را         ميص مفهوم اوليه    يمنظور، با تشخ  
عني در هر واژه، سبب نشانداري       زيرا افزايش م   ، مفهوم اوليه آن واژه خواهد بود؛      ترين مفهوم يك واژه   نشانبي

 در تقابـل    »فروختن« واژة   ، مفهوم اولية  »گل فروش «براي مثال در واژة     ). 1373صفوي،  (آن واژه خواهد شد     
 زيـرا افـزايش معنـي در آن بـر           ؛اسـت » فروش«ترين كاربرد معنايي صورت     نشان بي »خريدن«با مفهوم واژة    

 مذكور تابع افزايش    به بيان ديگر مفهوم اولية واژة     . فته است تا حد صفر تقليل يا    » گل«حسب همنشيني واژة    
، در معني »فخر«معني عنصر همنشين » فخر فروش«اي چون كه در واژه؛ در حاليباشدميكاهش معنايي نو 

 زيرا افزايش معني در هـر واژه، سـبب   شود؛ميگذارد و سبب تغيير معني آن       ميتأثير  » فروش« زباني   صورت
.واژه خواهد شدنشانداري آن 

نتايج حاصل از بررسي همنشيني معنايي
كنـيم كـه   مـي شرايط كنار هم قرار گرفتن مفـاهيم بـر روي محـور همنـشيني معرفـي      همنشيني معنايي را  

نـد سـبب   توامـي هـاي همنـشين   حذف واژه. احدهاي زبان مؤثر باشدتواند در حفظ يا تغيير مفهوم اولية و   مي
هـاي زبـان در همنـشيني بـا         اگر اين فرض را بپذيريم كه واژه       .محذوف شود هاي غير تغيير مفهوم واژه يا واژه    
توان پذيرفت كه چنين تغييري ميري ظبه لحاظ ندهند، ميگيرند و تغيير معني    مييكديگر، تحت تأثير قرار     

معني واحد  به    يعني اگر قرار باشد بخشي از معني يك واحد زباني          شود؛ميبه افزايش و كاهش معنايي منجر       
ديگري انتقال يابد، يكي از اين دو واحد از افزايش معنايي برخوردار خواهد شد و ديگري به سبب وجود نوعي  

و حاضـر، لازم اسـت بـه د       لةئمس به منظور درك بهتر      ).1373صفوي،  (شود  ميمواجه  تراز با كاهش معنايي     
دسته از كلماتي اسـت كـه از روي صـدا يـا     مقصود از كلمات شفاف، آن      . دمفهوم شفافيت و تيرگي اشاره شو     

هايي  به آن دسته از واژهبرعكس، كلمات تيره.ساخت آن بتوان به معني آنها پي برد يا معني آنها را حدس زد
توان ادعا كرد   مي بنابراين   دست ندهد؛ ه  شود كه تلفظ يا ساخت آنها ردي براي شناخت معني آنها ب           ميگفته  



شناسيمجلة زبان و زبان

64

واژة مركـب از    انـد،   ي در معني اولية خود به كار رفتـه         كه هر دو واحد زبان     »فروشكتاب  «اي همچون   در واژه 
نشان خـود بـه كـار    در معني اوليه و بي» وطن«سازة » وطن فروش «در واژة   . شفافيت معنايي برخوردار است   

يي تحت فرآيند افزايش و كاهش معنايي قرار گرفته است و بـه لحـاظ معنـا    » فروش«رفته در حالي كه سازة      
هر » فخرفروش«در واژة . گيردميواژة مذكور در حد فاصل نهايت شفافيت و نهايت تيرگي قرار         . نشاندار است 
اند و واژة مركب بـه سـوي تيرگـي حركـت خواهـد كـرد و از       ي معني اولية خود را از دست داده      دو واحد زبان  

.درسمي نهايت تيرگي و به آن كاسته خواهد شدشفافيت معنايي

معنايي حاصل از بررسي چندنتايج
ديگـر از    خود بـه كـار رود و در سـاخت واژة             اي در معناي اولية    است تكواژي بتواند در ساخت واژه      آيا ممكن 

اي ماننـد   دليـل اسـت كـه بايـد مـدعي شـويم واژه            بـه ايـن     له  ئمسشفافيت معنايي آن كاسته شود؟ آيا اين        
 ولـي در  صـرفاً يـك معنـي دارد   » نگـرفت «ه ادعـا كنـيم   از معناي متفاوتي برخوردار است يا اينك ـ     » گرفتن«

رود كه صرفاً از طريـق  ميدهد و در معنايي به كار ميهاي ديگر معني اولية خود را از دست ا واژهبهمنشيني  
، زبـان روزمـره    پديدة چند معنايي در   ) 1373 ( صفوي به اعتقاد . شدة آن قابل درك است    واحدهاي همنشين   
واحـدهاي نظـام   مي بلكه شرايطي است كه بـر حـسب انتخـاب و تركيـب، تمـا          ها نيست؛ ويژگي برخي از واژه   

را براساس افزايش يـا     » چندمعنايي«نمايد كه بتوان    ميشود و از سوي ديگر چنين       ميواژگاني زبان را شامل     
.كاهش معنايي مورد تبيين قرار داد

و با توجه به رابطة دو سوية موجـود ميـان         اين در شرايطي است كه واحدهاي يك نظام، در قالب همان نظام             
توان سخن از مطالعـة     مي در چنين شرايطي     نمايد كه فقط  مي زيرا چنين    اين واحدها مورد توجه قرار گيرند؛     

معنايي از دو ديـدگاه همزمـاني و در    چنـد به طرح مسئلة  ) 1962:159(1اولمان  . به ميان آورد  » نظام زبان «
تواند يا در يك مقطع زماني از چند معني برخـوردار          مياد وي، يك صورت زباني      به اعتق . زماني پرداخته است  

هاي ديگر، معـاني    يك صورت زباني به دليل همنشيني با صورت       . باشد و يا در طول زمان معاني متفاوتي يابد        
 معـاني   اند و سـپس بـراي اهـل زبـان         هاي همنشين شده   وابسته به صورت    كاملاً ، در آغاز  يابد كه ميمتفاوتي  

را نمونه آورد كه    » باف«اي مانند   توان از زبان فارسي واژه    ميدر اين مورد    . آيندميمختلف آن واژه به حساب      
. به كار رفته است»باف«در معاني ديگري غير از معني اصلي » بافمنفي«و » بافخيال«در 

گيرينتيجه
ايـن رابطـة    . يشان رابطة نحـوي وجـود دارد      اند كه ميان اجزا   هاي مركبي هاي مركب مفعولي، كلمه   كلمه-1

. شـود مـي نحوي در سطح جمله قابل بررسي است كه ساختار زيربنايي كلمة مركب مورد نظر محـسوب      
گردد و برخي عناصـر آن  جملة زيربنايي در نتيجة عملكرد افزايش و كاهش معنايي دستخوش حذف مي   

شـود و چنانچـه   مينقش عناصر بازمانده تعيين     نوع كلمة مركب باتوجه به      . شوندميساخت ظاهر ن  رودر  
 كلمـة   ، باشد وتحت حاكميت فعل قرار گيرد      )قمر/موضوع(هاي فعل    وابسته كي از اين عناصر، از جملة     ي

دهندة هاي مركب مفعولي نشانتحليل معنايي واژه. گيردمينام » كلمة مركب مفعولي«مركب مورد نظر 

1 S. Ullman
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اعد سطح صرف و قواعد سطح معنايي دستور ايجاد نمود و اهميت            توان ارتباطي ميان قو   ميآن است كه    
اي قطعي  ميان قواعد گوناگون دستور فاصلهتوانمياين موضوع در آن است كه لاجرم بايد ادعا كرد كه ن

.در نظر گرفت و اين قواعد را جدا از يكديگر مورد بررسي قرار داد
توان دست كم مياند، شناختي مطرح شدهالعات معني آن شكلي كه در سنت مطهاي معنايي بهلفهؤ از م-2

رايطي است كـه كمتـرين      اين در ش  . ردكبه صورت نظري در تعيين معني اولية يك واحد زباني استفاده            
توان ادعا كرد كه هر واحد زباني مي بنابراين دهندة معني اوليه خواهد بود؛   هاي معنايي نشان  تعداد مؤلفه 

ي تيره است كه بـر اثـر   ترين معني خود به كار رود و زماننشانترين و بيريحزماني شفاف است كه در ص   
از آنجايي كه قواعد جانشيني     . ي به كار گرفته شود    هاي ديگر در معنايي نشاندار و ضمن      همنشيني با واژه  

به انتخابي از ميان واحدهاي متمايز از يكـديگر توجـه دارنـد و واحـدي را از روي محـور جانـشيني بـر                         
 تحـت تـأثير     ،ند زيادي دار  شفافيت معناييِ  واژگان مركب مفعولي كه      توان بيان نمود كه     مي،گزينندمي

گيرند و هر اندازه واژگان مركب مفعولي بر روي پيوستار شفافيت و تيرگي، به مياين دسته از قواعد قرار 
هستيم كه صرفاً روي محور سمت تيره بودن گرايش يابند، شاهد عملكرد قواعد افزايش و كاهش معنايي 

.كنندميهمنشيني عمل 
هاي مورد اشاره به لحـاظ  ين مطلب است كه اگرچه همة نمونه      ا دهندةهاي عرضه شده نشان   تحليل داده -3

به لحاظ نقش بيروني به طـور  گنجند، مي مركب مفعولي هايدروني ميان اجزا در گروه كلمه نوع ارتباط   
از سوي ديگـر بـه   .  هر چند در اين ميان تعدادي اسم نيز يافت شد   ؛ندگيرميعمده در طبقة صفات قرار      

 بـدين  ؛شـوند مـي مركز محـسوب   برون،هاي مركبهاي مركب مفعولي از جمله واژهرسد كه واژه  مينظر  
معناي اين دسته از كلمات معنا كه ميان دو جزء سازندة واژة مركب رابطة شمول معنايي برقرار نيست و       

هـاي  ر بررسي معنايي ايـن دسـته از واژه        از سوي ديگ  . در بافت بيرون از واژه جستجو كرد      مركب را بايد    
ن  بـدي  ؛برخوردارنـد ) مـصداقي (زباني  كه اين نوع واژگان از دلالت برون      مركب مفعولي حاكي از آن است       
رسـد كـه بـر روي پيوسـتار        ميهمچنين به نظر    . در جهان خارج دارند   ترتيب دلالت بر شخص يا شيئي       

م بسامد كلمات مركـب مفعـولي كـه بـار           رويميشفافيت و تيرگي معنايي، هر چه به سوي تيرگي پيش           
.دارند بيشتر استعاطفي منفي 
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ضمائم
 شفاف-شفاف+ 
فروشكتاب/فروشميوه●

فروشدوا/فروشپارچه
فروشسيگار/فروشيخ
فروشقالي/فروشگل

فروشپوست

فروشخود/فروشآدم
فروشنهكه/فروشبار

فروشدين/فروشپارسايي
فروشامانت/فروشمال

فروشفخر

بافپارچه/بافحصير●
بافقالي/بافتوري
بافگوني/بافگيسو

بافحرير/بافجوراب
بافشال

بافمنفي/باففلسفهبافشعر

بادكش/كشنفت●
جاروكش/كشيدك

دودكش/باركش
كشنفس

كشصورت/زجركش/كشمنت
كشرعهج/كشاجف/كشدرد
كشسخن/كشحسرت/كشآه

كشسپه/كشآب/كشلوله
مسافركش/كشپياله/كشسيم
كشحرف/تصويركش/شكهيزم
كشسيگار

سركش
كشنقشه
كشبهره

برجامه/برآهن●
بركاغذ

برصفرا/ كاربر
برتب

بركمر/برزبان
برگوش

باربر /برپيام●
برنامه

تيماربر/رهبر
برراه

براندوه/برشهو
برستم/بردل

شكن فندق/شكنيخ●
شكنسنگ/شكنشيشه

شكنموج/شكنهيزم/شكنپيمان
شكندشمن/شكنعهد/شكنصف
شكنكالا/شكنقانون/شكنناو

شكنروزه/شكنقيمت/شكنسنت
كنش طاقت/شكنبت/شكناعتصاب

شكنكمر
شكندندان
شكنگردن
نككارش
شكندل

عنبرافشان/افشاناشك/بذرافشان●
افشانقطره/افشان تخم/افشانگل
 نورافشان /افشان در/افشانپرتو
افشانمشك/افشانزر

افشانآستين/افشاندست
افشاندامن/افشانجان

افشانشكر
افشانستم

زااشتغال/ گوهرزا ●
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زاهآزاد
پيماباديه/پيماباد/پيماآسمان●

پيماضاف/پيمابحر/پيماكوه
پيمازمين/هواپيما/پيماجهان

پيماسخن/ پيما حقد

پرستحق/پرستپول●
پرستبت/پرستغريب
پرستمي/ پرستخدا
پرستجادو/پرستگاو

پرستشهوت/پرستعيال/رستپكهنه
پرستشهرت/پرستمرده /پرستميهن
پرست نژاد/پرستظاهر/پرستوطن
تپرسمهمان/پرستمقام/پرستساده
پرستناموس/خودپرست/پرستجهان

پرستوهم
پرستغم

پرستخيال
پرستاوهام
پرستگنگ
پرستنفع

پروردشمن/پرورهنر/پرورشهيدپرورجان/پرورروح●
پرورغم/پروررعيت/پرورعلم
پرورمهر/پروردين/پرورادب
پرور ذره/پرورگوهر/پروربنده
پرورسخن/پرورخود/پرورنوع
رورپدانش/پروريبغر

پرورخيال
پرورتن

پرورشكم
پرورآز

سازقفل/سازمدرسه●
سازقالب/سازبرج

سازبخاري/سازآيينه
سازچاقو/سازتار

داروساز/سازچيني
سازصندلي/سازدندان
سازمبل/سازقاب

سازكاشي/سازمجسمه

سازتمدن/سازفرهنگ/سازپول
سازگنآه/سازظاهر/سازساننا

سازافسانه/سازآينده/سازخبر
سازدوچرخه/سازبرنامه/سازفيلم
سازبزم/سازانجمن/سازراديو
سازترانه/سازلشكر/ سازخود
سازسبب/ساززمينه/سازنغمه
سازوسيله/سازكار

سازپرونده
سازتدبير

سازنيرنگ
سازحيلت

سازپرخاش
سازجنگ

سنجدما/سنجآب/سنجبارش●
سنجبار/سنجشنوايي/سنجنيرو
فشارسنج/سنجزلزله/سنجگرما

سنجهوش/سنجخرد
سنجنغمه/سنجنكته

سنجدروغ

گشاگره/گشابخت/گشالكمش●
گشانامه/روگشا/گشاچهره
گشاروزه

گشاعقده/گشاكشور
گشاراه/گشاعالم

گشادل
كارگشا

شكرپاش/پاشعطر/پاشنمك●
پاشگلاب

ينبآخر/ينبديكنز●
بينخدا/بيناختر
بينكف/بينعالم

بينغيب/بينپنهان/بينظاهر
بينيش پ/بينژرف/بينعيب
بينحقيقت/بينعاقبت/بيننهان
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بدبين/بينمصلحت/بينحالبينفال/بينطالع
بينواقع/بينخوش

ويشسر/شويچشم/شويزمين●
شويتن/شويرو/شويرخت
شويگليم/شوياليق/شويدست
شويريگ/شويجامه

شويمرده

ربابوسه/رباجان/رباخوابرباآهن●
رباخرد/رباسامان/رباعقل

ربا هوش
سوز دل/سوزخانمانسوزخود●
آراچمن/آراسفره●
آراسوعر●

آرانظم/آراملك/آرامجلس
آرارزم/آراانجمن/آرامبز

آراسخن/آراگيتي/آراجهان
آرانثر/آرامعركه/آراهارب

آرالشكر

اندازآتش/اندازتفرقهاندازگوهر/اندازبنداندازهرخمپا/اندازتير●
اندازبار/اندازخاك

/اندازسنگ) مانعايجاد كنندة(
اندازشلنگ

اندازدست) دردسرساز(
خورميوه/خورشيريني●

خوردوا/خورآب
خورنان/خورشراب

خوروزير

خورضرب/خوركتك
خورچكش

خورنزول/خورخاك/خورشكر
خورغصه/خورخود/خورحرص
خورجيره/خورهوا/خورمرده

ورخحلوا /خورلوطي/رخجگر) مزاحم(
خورتوسري/خرخور/خور آدم)ظالم(

گيرجا/گيرناخن●
گيرسيلاب/گيرنور
گيرآفتاب/گيربو

گيرباج/گيربرف
گيرماهي/رگيبرق

گيرق عر/گيرضرب
گيرباد/گيرگل

گيركمان

گيررشوه/گيرعالم
گيرآسمان/گيردست
گيركف/گيرروزه
گيرشست/گيربهانه
گيركشتي/گيروقت

گيرشماره/گردگير 
گيرآمار/گيرفال

گيراندازه

گيرگلو/گيردندان
گيرگريبان/گيرمكن

گيردل/گيرخون
گيرخرده/يرگدست و پا 

گيرپاچه/گيردامن
گيرزمين

آوازخوان/خوانمديحه/خوانتعزيه●
نمازخوان/خوانروزنامه/خواننغمه

خوانافسون
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خبرخوان/خواندرس/خوانروضه
خواندعا/خوانقرآن/خوانكتاب 

پذيراصلاح/پذيرتربيت/پذيرشزوپ●
ذيرپمسئوليت/پذيرعذر/پذيرنصيحت
پذيررنگ/پذيرنقش/پذيرنهايت

پذيراندرز/پذيرآب/پذيرپند
پذيرپايان/پذيرچكش

پذيرعلاج/پذيرافسون
پذيردرمان/پذيرچاره
پذيراشتعال/پذيردانش
پذيرانعطاف/پذيرفرمان
پذيرمرمت

پذيرمنت

كشگاو/كشآفت●
خودكش/كشباكتري

كشزجر/كشوقت
كشدشمن/كشمردم

كشآدم/كشحق
پدركش/كشبرادر

زن كراوات/زن خشت/زنجيبزنينهس/لگدزن●
زن ويلن/زن ساز/زنكيف
زن ني/زن تار/زنگشت

زن قلم/زن چنگ/زنباد

زنچرت
زندم
زنپوز

تراشسنگ/تراشالماس●
تراشسر/تراشريش
تراشيخ/تراشقلم
تراشآجر

تراشبهانهتراشمضمون/تراشپيكر
تراشنره)  هنرگيرندةناچيز(

آزارروح/آزارجان●
آزارمردم/آزارخود

آزارهمسايه

آزارخاطر

نمابدن/نماهنر/نماقطب●
نمادندان/نماطيف/نماقبله

نماگيتي/نماراه/نماجهان
نماچهره/نماآب/نماسال

نماقدرت

نمادور/نمارو
نماداوري

هخواگنج/خواهآزادي/خواهخير●
خواهمشروطه/خواهنيك/خواهترقي
خواهداد/خواهدولت/خواهمردم

عذرخواه/آبروخواه/خواهجمهوري
خواهآرزو/خواهبد

خواهتن/خواهخود
خواهكين/خواهفرياد

خواههوا

سرپوش) مخفي كردن(پوشخطا/پوشهپردپوشقبا/پوشزير/پوشتن●
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پوشچشم/پوشچكمه/پوشخرقه
پوشديوار/پوشخز/پوشني

پوشدر/پوشيال/روپوش
پوشمخمل

پوشعيب/پوشراز

خوارگوشت/جانورخوار●
خواردانه/خوارباده
خوارحشره/خوارشير
خوارمورچه/خوارعلف

خوارشكم/خوارجيره
خوارزمين

خوارخون/خواراندوه
خواررشوه/خوارربا

خوارهتچش/خوارحرام
خوارثميرا/خوارنسيه
خوارمردم/خوارغم

خواررانت/خوارجگر
گذارنامه/گذارگرو/گذارنيم●

گذارطعمه/گذارامانت/گذارتخم
گذارارث/گذاربمب/گذارسرمايه

گذارخط/گذاربنياد
گذارنرخ/گذارقانون
گذارقيمت

دارپول/داردكان/داركليد●
دارصدا/داراسلحه/دارشوهر

دارمال/دارنشان/داردام
مودار/بودار/بهادار
وفادار/داردندانه/داراختيار
باددار/دارنم/دارمغازه
دارگوشه/دارهتل/دارتب

دارامانت/دارريشه/دارجان
دارگوشت/دارتله/دارخزانه

دارآب/داردسته/دارسرمايه
داردر/دارشاخ

داردريا/دارمهمان
اردخنده/دارشهر
داركتاب/دارجامه
دارخانه/داربحسا

دارمملكت/داركانس
دارمردم/دارتحويل
داراسب/داراستان

داراتاق/دارصندوق
داربار/داردرجه
دارفرمان/داردفتر
دارامانت/داردامنه

دارخود
سردار
دارمشعل

داررو
دارداغ
دارپا

دارجگر
دارتو

دارمورد
دارپاودست
دار زمام
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